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در ایـن سـال های سـینمای ایـران و حتـی جهـان، فیلم هایـی کـه توانسـته 

باشـند خـود را از گزنـد مسـائل، ژسـت ها و مد هـای روز دور نگـه دارند، 

بسـیار نادرنـد. ایـن روز هـا کمتـر فیلـم اصیلـی را پیـدا می کنیم کـه بی آن 

کـه مرعـوب زمانه باشـد، حرف خودش را بزنـد. »علت مرگ: نامعلوم« از 

این دسـت فیلم هاسـت. مسـئله مرکزی فیلم نسـبت فقر و اخلاق اسـت، 

امـا فیلمسـاز نـه آدم هـای فقیـر را لگدمـال کـرده و نـه بـه ورطـه شـعار و 

نصیحـت افتاده اسـت. شـروع فیلـم چنـدان امیدوارکننده نیسـت. صحنه 

افتتاحیـه اضافی اسـت و نما های بسـته اولیه به شـدت تـو ذوق می زند. اما 

هـر چـه فیلـم جلوتـر مـی رود بهتـر می شـود و جـان می گیرد به ویـژه وقتی 

شـب اول می گـذرد و بـا برآمـدن روز، نما هـا بازتـر می شـوند و قاب هـای 

مناسـب تری بـرای یـک فیلـم جـاده ای بسـته می شـود. مقدمـه فیلـم هدر 

شـده اسـت. مقدمـه ای کـه می توانسـت بـه شـخصیت پردازی مسـافران 

ون کمـک کنـد. امـا بـا وقـوع حادثـه محـرک -مـرگ یکـی از مسـافران- 

قصـه جـان می گیـرد. بـه مـرور و بـا پیشـرفت ماجـرا همـه شـخصیت ها 

کم وبیـش در واکنـش بـه موقعیـت دراماتیک شناسـانده می شـوند. بعضی 

شـخصیت ها مانند زندانی سـابقه دار، کارمند و راننده پرداخت موفق تری 

دارنـد و برخـی دیگـر ماننـد فـراری سیاسـی، دوسـت دخترش و قاچاق بر 

کمتـر بـه شـخصیت هایی ملمـوس تبدیـل شـده اند. بـا این حـال فیلمنامه 

توانسـته از عهـده سـاختن یـک گـروه بربیایـد و تماشـاگر را بـا آن ها همراه 

کنـد. فیلـم یـک نقطـه قوت ژانری بسـیار برجسـته دارد. اینکـه جاده در آن 

تزئینـی نیسـت. جـاده در علـت مـرگ: نامعلـوم نقـش زمـان عینیت یافتـه 

را بـازی می کنـد و ضرب الاجـل وقایـع را کـه در زمـان تعییـن می شـوند 

به بعـد مکان مـی آورد. 

مسـئله اساسـی فیلـم اخـلاق و تصمیم گیـری در بزنگاه هـای اخلاقـی 

اسـت. امـا آنچـه علـت مـرگ: نامعلوم را از همـه فیلم های امثـال فرهادی 

 
ً
فرسـنگ ها جلوتـر قـرار می دهـد، ایـن اسـت کـه شـخصیت ها صرفـا

مترسـک هایی در خدمـت حرف هـای فیلمسـاز نیسـتند. آدم هـا در علـت 

مـرگ: نامعلـوم شناسـنامه و رگ و پـی دارنـد. بـه همیـن دلیـل تماشـاگران 

آن ها را از خودشـان می دانند و قاطی شـان می شـوند. به همین دلیل اسـت 

کـه در اوج و موقعیـت اخلاقـی نهایـی، دوراهـی اخلاقی شـخصیت ها به 

آن سـوی پـرده راه می یابـد و بـه مسـئله تماشـاگر تبدیـل می شـود. 

علـت مـرگ: نامعلـوم می توانسـت طـوری سـاخته شـود کـه در بـازار 

اپوزیسـیون خریـدار پیـدا کنـد یـا می توانسـت بـه ورطه شـعار بیفتـد، اما 

بـه سـلامت از همـه ایـن گردنه هـا عبـور کـرده و بـه کسـی و چیـزی بـاج 

نـداده اسـت. همیـن مسـئله علـت مـرگ: نامعلـوم را بـه فیلمـی مانـدگار 

در سـینمای ایـران تبدیـل خواهـد کـرد. در سـال های آینـده از ایـن فیلـم 

بیشـتر خواهیـم شـنید. 

جنازه، کویر، ون، راننده و چند مسافر که تا رسیدن به ایست  و بازرسی مخاطب 

با احوالاتشان آشنا می شود. احوالاتی که به معنای دقیق کلمه در فیلم »ساخته« 

می شود. زرنگار از ضمیر شش نفر داستانی را روایت می کند که در جزئیات 

متحیرکننده و در بیان قصه  گیراست، این یعنی زرنگار دقیقا آنچه از سینما طلب 

می شود را به مخاطب ارائه می دهد. 

زرنگار در ابتدای داستان ما را با چند شخصیت مواجه می کند که در موقعیتی 

گیر افتاده اند و چند کاراکتر به دلیلی از نتیجه این اتفاق ترس دارند و چند نفر 

دیگر نسبت به ماجرا بی تفاوتند. ماجرا این است؛ یکی از مسافران مرده و همه 

نگرانند چه اتفاقی در ایست  و بازرسی رخ می دهد. اینجا دقیقا اولین گره ماجرا 

ایجاد می شود. با اولین گره و واکنش های مسافران و راننده به فرد مرده، داستانی 

آغاز می شود که یک آشنایی اولیه درباره هر شخصیت به ما می دهد اما ماجرا 

در این نقطه به پایان نمی رسد و گره دوم یعنی پیدا شدن پول های جاساز شده 

 تمام کاراکترها را با قصه درگیر می کند و هم ترس و نگرانی از 
ً
مسافر مرده عملا

آینده پررنگ تر می شود و هم چند کاراکتر با طمعی که به خرج می دهند جای 

پایشان در قصه پررنگ تر می شود. طمعی که در ابتدای قصه به نظر رذیلانه می آید 

و پسر جوانِ وبلاگ نویس داستان )با بازی سهیل باوی( را که قصد خروج از 

کشور و رفتن به ترکیه دارد در مقابل کارمند قصه )با بازی علیرضا ثانی فر(، راننده 

)علی محمد رادمنش(، رفیق روستایی اش )یعنی رضا عموزاد( و نامزدش )ندا 

جبرائیلی( قرار می دهد. این تقابل در بستر ترس و طمع شکل می گیرد و همین جا 

کاراکتر پسر از محفل اصلی روایت جدا می شود. دوربین زرنگار در این تقابل و 

به خصوص در هنگام زد و خورد میان راننده و پسر جوان، طرف راننده را می گیرد 

و راننده با بازی خوب علی محمد رادمنش تبدیل به شخصیت محبوب می شود. 

کاراکتری که عاشق معصوم ترین شخصیت داستان یعنی زن ناشنوایی است که 

مورد ستم همسرش یعنی صاحب ماشین قرار گرفته است. 

   توزیع دوربین نه ضدقهرمان می سازد و نه قهرمان
با این حال سعی فیلمساز در این است که دوربین میان تمام کاراکترها توزیع شود، 

توزیعی که باعث می شود در قصه ضدقهرمانی نباشد. حتی پلیسی که در میانه 

اثر می آید و درگیر داستان می شود و به شکل جدی مقابل پسر وبلاگ نویس قرار 

می گیرد هم نمی تواند تبدیل به ضدقهرمان داستان شود، اما پلیس که از ماجرای 

ون می گذرد عملا باز هم این پسر است که خشمش بی توضیح می ماند و از او 

قهرمانی ساخته نمی شود. دقیقا از همین صحنه مواجهه پسر وبلاگ نویس و 

نیمچه روشنفکر داستان و پلیس می شد شخصیتی ساخت که علیه پلیس می شورد 

و تبدیل به قهرمان داستان می شود و پلیس در مقام ضدقهرمانی قرار می گیرد 

که در تقابل با یک روشنفکر قرار گرفته است. با این حال پسر توسط مسافران 

داستان از مهلکه خلاص می شود و دل پلیس هم به رحم می آید. این نقطه دو 

کارکرد مهم دارد؛ اول آنکه کاراکترهایی که چند لحظه قبل تر با هم زد و خورد 

داشته اند را دوباره دور هم جمع می کند و دوم آنکه بدون بیان عقبه شخصیت 

وبلاگ نویس، او را بیشتر به مخاطب می شناساند. تقابل روشنفکر قصه با 

حکومت و میانجی گری مردم میان آن ها قابی را می سازد که ما را با مسافران ون 

همراه می کند و نه حاکمیت با نمایندگی پلیس یا پسر وبلاگ نویس به عنوان نماینده 

جامعه روشنفکرِ اپوزیسیون. اگر کارگردان اثر می خواست اثرش تبدیل به یک 

قصه جشنواره ای شود به راحتی می توانست سکانس پایانی اثرش را روی همین 

تقابل قرار دهد و بدون حل کردن ماجرا قصه را در همین جا به اتمام برساند، اما 

اثر علی زرنگار حرف های مهم تری برای گفتن دارد.

   وقتی مرگ تیپ را کاراکتر می کند

وقتی سفر به میانه اش می رسد و کاراکترها به مسافرخانه بین راهی می رسند، 

تقریبا عمده کاراکترها شناخته شده اند و نسبت شان با همدیگر و با موقعیت های 

داستان روشن است. تا همین جای کار اثر زرنگار می تواند چیزی را خلق کند که 

در سینمای چند سال اخیر ایران گوهر نایابی شده که به راحتی یافت نمی شود و 

آن هم کاراکتر است. تمام شخصیت های خلق شده در »علت مرگ: نامعلوم« 

قابل فهم هستند و نسبت شان با موقعیت های قصه کاملا برقرار می شود. زرنگار 

باز هم در همین نقطه می توانست موضوع اصلی داستان را مسئله پول قرار دهد 

و قصه اش را در نسبت با این موقعیت به پایان برساند، با این حال زرنگار ورقی 

را رو می کند که اثرش را تبدیل به قصه ای انسانی و ایرانی و معنوی می کند. پس 

از آنکه دختر و پسر جوان داستان از قصه خارج می شوند افراد باقی مانده برای 

تقسیم پول جنازه متحد می شوند و در این نقطه است که ما با مصائب زندگی 

این چند نفر آشنا می شویم. مصائبی که برون ریزی آن ها باعث می شود که 

کاراکترها احساسات انسانی تری پیدا کنند و درنهایت در صحنه دفن جنازه، 

یکی از معنوی ترین و ایرانی ترین سکانس های چند سال اخیر سینمای ایران 

رقم بخورد. زرنگار با بولد کردن صدای فاتحه خوانی یکی از کاراکترها و گرفتن 

نمایی از آسمانِ کویر، کانسپتی را تولید می کند که تمام جمع باقی مانده در قصه 

برای ما تبدیل به انسان هایی شریف می شوند و حتی با اتفاقی که در پایان قصه 

هم می افتد از این شرافت کاسته نمی شود. 

   همه چیز خوب و حتی عالی

آنچه از یک فیلم جاده ای مانند علت مرگ نامعلوم طلب می شود، تغییر کاراکترها از 

آغاز تا پایان داستان است، تغییری که دو موقعیت متضاد یعنی پول و مرگ می تواند 

در تمام کاراکترهای داستان ایجاد کرده و صحنه پایانی اثر را تبدیل به صحنه ای 

شاهکار کند. ساخت چنین شاهکاری دلیلی ندارد جز به اندازه بودن موقعیت ها، 

دوربین، کاراکترها و به خصوص دیالوگ ها. فیلمساز بدون آنکه بخواهد به طبقه، 

گروه و یا جامعه ای توهین کند روایتی را تعریف می کند که هم فقر در آن مسئله 

است و هم انسان. انسانی که به شکلی واضح ایرانی است و حرمت جنازه را 

می فهمد و مانند برخی از فیلمسازان آن را گوشت قربانی کمدی های بی نمکشان 

نمی کند. موجودی که مواجه شدن آن با مرگ باعث می شود تا انسان بودنش را به 

نمایش بگذارد. نمایشی که از کادر بیرون نمی زند و یک جمع می سازد. جمعی 

که مرگ باعث نزدیکی شان می شود و پس از کنار رفتن ترس ها و طمع ها، آن ها را 

به موقعیتی انسانی می کشاند، نتیجه این موقعیت دیالوگی است که پس از دفن 

جنازه، میان سابقه دار داستان و کارمند بیان می شود. دیالوگی که در آن کارمند 

از سابقه دار می پرسد: »راستی اسمت چیه؟«

»لوئیس جانتی« در کتاب »شناخت سینما« با اشاره به ویژگی هایی که کار 

کارگردانان شاخصی همچون »آلفرد هیچکاک« را از دیگران متمایز می کند، 

می نویسد: »هدف فیلم های هیچکاک آن است که به تماشاگر بر بستر امنیتی 

کاذب، تسکینی موهوم بدهد. به واسطه استفاده از انبوه تکنیک های سوبژکتیویته 

 به همذات پنداری با قهرمان فیلم وامی دارند- 
ً
-یعنی تدابیری که تماشاگر را قویا

 با هولناک ترین شیوه می زداید.« 
ً
هیچکاک رضایت خاطر و آرامش ما را غالبا

این کارکرد تقریبا در آثار به ظاهر مهم سینمای ایران هم چندان محلی از اعراب 

و تکرار ندارد، ولی فیلمساز در »علت مرگ: نامعلوم« با توجه به اشرافی که بر 

ابزار کارش دارد، سطح دیگری از رضایت خاطر مدنظر جانتی را به منصه ظهور 

می رساند و مخاطب را با جهان انضمامی و بسیار درگیرکننده و دغدغه مندش 

روبه رو می کند. برای ورود به بحث فیلم کافی  است داستان یک خطی آن را در 

کنار خروارخروار اثر فست فودی و بی خاصیت کمدی قرار دهیم تا در همین 

شروع تکلیف مان نسبت به جهان علت مرگ نامعلوم و انتزاع آشکار آن با فضای 

جریان اصلی و سرطانی سینمای ایران مشخص شود. ویژگی اصلی فیلم های 

اجتماعی -که هم هضم و هم دفع آن در جریان اصلی سینمای ایران در این 

سال ها اشتباه بود- این است که بتوانند در وهله اول نسبتی روشن با وقایع روز 

داشته باشند و در پله بعدی مسئله مردم را مماس با زیست هنرمند و در قالب 

بیان سینمایی و دراماتیک پیش ببرند تا تماشاگر بتواند بخشی از وجود خودش 

را روی پرده ببیند و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد این استایل فیلمسازی 

را وظیفه ذاتی اش تلقی کند. با تمام این توصیفات، علت مرگ: نامعلوم تا حدود 

زیادی انتظارات مخاطبانش را برآورده کرده و پس از گذشت چندسال به اولین اثر 

اجتماعی مهم و قابل بحث بدل می شود. این صرفا یک پیش بینی خشک وخالی 

نیست، بازخوردهایی که در مورد این فیلم در همین مدت کوتاه به وجود آمده، 

گواهی می دهد حتی اگر علت مرگ نامعلوم، در مرحله اکران به موفقیت مناسبی 

دست پیدا نکند، آینده در ید فیلمساز و این اثر است و ما دوباره پس از سال ها 

با پدیده فیلم »کالت« مواجه خواهیم شد. 

هفت مسافر بنا به دلایل مختلف قصد دارند از مبدأ شهداد به کرمان بروند. آن ها 

یک ون قراضه را برای عزیمت به مقصد انتخاب می کنند. اوضاع در همان ابتدا 

با مرگ غیرمنتظره مسافر بلوچ متشنج می شود. بقیه مسافران هم برای پیدا کردن 

نام و نشانی از او به هول و ولا می افتند، ولی در عوض به جاساز لباسش که مملو 

از دلار است، دست پیدا می کنند و ماجرا از خط اصلی اش خارج می شود. از 

اینجا به بعد دیگر جنبه اجتماعی و انسانی فیلم رخ می نماید و علی زرنگار افکار 

ما را به سمت انتخاب بین امر اخلاقی و سود و منفعت شخصی سوق می دهد. 

فیلم شروع چندان قابل اتکایی ندارد چون زرنگار در حال قلق گیری بوده و 

 به ساخت فضا و جغرافیای 
ً
پرواضح است که حجم زیاد نماهای بسته اساسا

محیط بدل نمی شود، اما با صبح شدن شب، دوربین کمی از اشاره اغراق آمیز به 

سوژه ها دست می کشد و به ما جغرافیا می دهد. دوربین فیلمساز برخلاف آثاری 

که عنوان موهوم »اجتماعی« را یدک می کشند، اخته و بدون کارکرد نیست و حتی 

با تاکیدها و ایست هایش نسبت انسانی خود با سوژه و کاراکترها را در ژرف ترین 

معنای موجود مشخص می کند. از طرف دیگر، علی رغم بولد بودن نقش عوامل 

انسانی در باز کردن گره های داستان، این »موقعیت« اصیل علت مرگ نامعلوم 

است که عنصر نهفته اخلاقی در وجود هر یک از افراد را به مرور زنده می کند. 

تصمیم مسافران برای رسیدن به مقصد و رها شدن از شر جسد و فکر در مورد 

تقسیم کردن یا نکردن دلارها به موقعیتی که در آن گرفتار آمده اند، بستگی دارد و 

فعل هر یک از آن ها جدای از دیگر مسافران نیست. درواقع، آن ها نه تنها تا رسیدن 

به کرمان، فرصتی برای صیقل دادن به شخصیت شان پیدا می کنند، بلکه در این 

مسیر رنج فقر و دوئل مداوم و پیوسته آن با شرافت را به عنوان تماتیک اصیلی فیلم 

از درون پرده به سمت سوژه آگاه و فعال انسانی پرتاب می کنند. به عبارت دیگر، 

همذات پنداری مخاطب با کاراکترها در شرایطی کامل می شود که آن ها در مقام 

ابژه صرف حاضر نمی شوند و در روند روایت پردازی دست به قضاوت روشن 

و بدون اما و اگر می زنند. اگر قائل به این باشیم که اصغر فرهادی به عنوان پدر و 

مقتدای معنوی ملودرام  های اجتماعی به مخاطب اجازه قضاوت در مورد درام 

خود را می دهد و دست ایشان را با جانمایی یک پایان بلاتکلیف برای این کار 

باز می گذارد، فیلمساز در علت مرگ: نامعلوم به آدم هایش اجازه نفس کشیدن 

و ارتباط بی واسطه آن ها با مخاطبانش را می دهد و برخلاف فرهادی، فیلمش را 

در نقطه اوج و کلایمکس قضیه به پایان می رساند تا امتداد سوژه ذهن افراد را به 

 شکل اصیل و خودبنیاد به خود درگیر کند تا »قضاوت« هم براساس اطلاعاتی 

که از کنش و واکنش شخصیت ها وجود دارد شکل بگیرد.

 آن ها با وجود نیاز و احتیاج مبرم به پول، با رعایت انصاف و احترام به درد هم نوع 

خویش دلارها را تقسیم کردند و به یکدیگر نارو نزدند، به طوری که شاید برای 

بدبین ترین تماشاگر هم تکلیف نقطه اوج پایانی مشخص و واضح است: »اخلاق 

و شرافت انسانی پیروز خواهد شد.«  علت مرگ نامعلوم، فیلم سختی ا ست، 

چون می توانست به بیانیه ای سیاسی علیه نظم موجود بدل شود و فیلمسازش را 

در مقام یک کنشگر سیاسی به دیگران معرفی کند. از طرف دیگر هم می توانست 

در قالب پرداختی سطحی و بی خاصیت به خیل عظیم فیلم های زشت، بدقواره و 

در  ظاهر اجتماعی روزگار ما که کسی از آمدن و رفتن آن ها خم به ابرو نمی آورد 

تبدیل شود، ولی علی زرنگار با حرکت روی لبه تیغ و همچنین با اشراف بر ابزار 

کارش فیلمی ساخته که مسئله انضمامی، عینی و واقعی روز جامعه ماست و 

نمی توان تاثیر مثبت و کارکرد آن در میان مخاطبان را نادیده گرفت. 

مسئله مرکزی  فیلم سینمایی »علت مرگ: نامعلوم« فقر و اخلاق است 
اما فیلمساز به ورطه شعار نمی افتد

ترسیم فقر 
بدون تحقیر

جنازه، کویر و اخلاق ایرانی

بیرون آمدن از کما

پول را بردار ولی فرار نکن 

محمد قربانی
منتقد

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

سینمای اجتماعی ایران مدت ها است که به کما رفته است. برای به 

 تأثیرگذار اجتماعی ایران باید خیلی 
ً
یادآوردن آخرین فیلم های حقیقتا

به عقب برگردیم و کنکاش زیادی انجام دهیم تا یادمان بیاید که آخرین 

فیلم مهمی که درباره وضعیت امروز جامعه ایران ساخته شده چه فیلمی 

بوده است. سینمای ایران مدت هاست در تسخیر کمدی های عامه پسند 

 جیب مردم خسته از 
ً
بسیار ضعیفی است که هدف سازندگانشان صرفا

مشکلات شدید معیشتی است. در چنین وضعیتی ساخت فیلم اجتماعی 

جرئت و جسارت مافوق تصوری می طلبد؛ چرا که از یک طرف تماشاگر 

 به قصد خندیدن 
ً
توقعش چنان از فیلم های سینمایی پایین آمده که صرفا

وارد سالن سینما می شود و از طرف دیگر ممیزی با چنان سخت گیری این 

فیلم ها را بررسی می کند که بسیار بعید است فیلم اجتماعی دغدغه مند 

بتواند بدون جرح و تعدیل از زیر دست ممیزی جان سالم به در ببرند. در 

چنین وضعیتی کار کارگردانانی که می خواهند همچنان در چهارچوب های 

رسمی فیلم اجتماعی بسازند و به سرنوشت کارگردانانی مانند بهتاش 

صناعی ها و محمد رسول اف دچار نشوند بسیار سخت است. علی زرنگار 

اما توانسته چنین کار سخت و دشواری را به سرانجام برساند و با ساخت 

علت مرگ: نامعلوم جان دوباره ای به سینمای نیمه جان اجتماعی ایران 

بدهد. علت مرگ: نامعلوم با تأخیر فراوان در سینمای ایران اکران شد و 

دلیل تأخیر توقیف آن توسط مسئولان فرهنگی دولت قبل بود. اما فیلم 

زرنگار به قدری جاندار و محکم است که این تأخیر چندساله در اکران 

هم نتوانسته از کیفیت فیلم کم کند. 

علت مرگ: نامعلوم داستان هفت مسافر است که هر کدام به دلیلی قرار 

است پیش از طلوع آفتاب از شهداد به سمت کرمان حرکت کنند. بعد از 

طی کردن مقداری از مسیر ماشین دچار دست انداز می شود و تصادف 

فتد 
ُ
می کند. در حین تصادف سر مردی بلوچ روی شانه یکی از مسافر ها می ا

و مرد مسافر متوجه می شود که مرد بلوچ تکان نمی خورد. بعد از تماس با 

اورژانس و بدون این که نتیجه ای حاصل شود مسافران تصمیم می گیرند 

وسایل مرد بلوچ را بگردند تا شاید مدرکی از او پیدا کنند. اما به جای مدرک 

در میان وسایل او مقدار قابل توجهی دلار پیدا می کنند که باعث اختلاف 

میان مسافران می شود و ماجرا های بعدی را رقم می زند. 

از همان ابتدای فیلم و به مدد فضاسازی درخشان علی زرنگار ما متوجه 

شرایط ملتهب شخصیت ها می شویم. تمام شخصیت های فیلم یک درگیری 

دارند و یک چیزی شان می شود. زرنگار با ظرافت از همان ابتدا وضعیت 

شخصیت ها، گرفتاری شان و دلیل سفرشان را برای تماشاگر مشخص 

می کند. بعد از اتفاق مهم اول )که مرگ مرد بلوچ است( انگیزه ها و 

 پسر جوان که به دلایل 
ً
رویکرد شخصیت ها هم مشخص می شود. مثلا

سیاسی می خواهد از ایران مهاجرت کند سر پربادی دارد و این جسارت 

را در مواجهه با پلیس نشان می دهد. مرد کارمند زرنگ و ریاکار است و 

کیف دستی کهنه و مندرسش را صد دلار به سایر مسافران قالب می کند. مرد 

زندانی هم با این که شرایط بدتری نسبت به دیگران دارد حاضر نمی شود 

سایرین را ر ها کند و خودش دلار ها را به تنهایی بالا بکشد. این مثال ها را 

می توان ادامه داد و با توضیح بیشتری دقیق بودن فیلمنامه را اثبات کرد. 

بی است به خاطر همین فیلمنامه دقیق و  اگر علت مرگ: نامعلوم فیلم خو

شخصیت پردازی ملموس است. فیلمنامه ای که نقاط عطف درستی دارد 

و داستان را به سمت یک پایان شوکه کننده هدایت می کند که تماشاگر را 

بهت زده به بیرون سالن سینما می فرستد. 

اما همین فیلمنامه درست و تکان دهنده اشکالاتی دارد که اجازه نمی دهد 

کید زیادی روی رابطه نه چندان  تماشای فیلم با لذت همراه باشد. زرنگار تأ

پرورش یافته دختر و پسر جوان انجام می دهد و با پررنگ کردن پیشینه پسر 

 
ً
به فیلم ابعاد سیاسی نالازمی می بخشد که فیلم را شعاری می کند. خصوصا

که سرنوشت پسر و دختر در این فیلم با یک سکانس لوس و بی مزه عاشقانه 

مشخص می شود که با کلیت فیلم هم خوانی ندارد و باعث خروج فیلم از 

کید های مضحک هم علت مرگ:  جاده اصلی داستان می شود. بدون این تأ

کیدات فقط باعث شده  نامعلوم فیلم تأثیرگذار و تکان دهنده ای بود. این تأ

لذت تماشای فیلم بر تماشاگر حرام شود. 

 این که ادعا کنیم علت مرگ: نامعلوم سینمای رخوت زده اجتماعی ایران 

را از کما در بیاورد ادعای بسیار بزرگی است. اما می توان ادعا کرد که 

فیلم موفق شده با صبر و مداومت سازندگان به فضای اکران سینما های 

ایران که در تسخیر فیلم های کمدی است حال و هوای متفاوتی ببخشد. 

این موضوع دستاورد کمی نیست که هیچ بسیار هم ارزشمند است. علی 

زرنگار توانست با ساخت علت مرگ: نامعلوم ثابت کند که نه تنها می توان 

فیلم انتقادی ساخت بلکه می توان با کمی صبر و تحمل حاصل کار را روی 

پرده و با مردمی تماشا کرد که شاید مشکلاتی مشابه شخصیت های فیلم 

 مردمی 
ً
داشته باشند. علت مرگ: نامعلوم یکی از معدود فیلم های حقیقتا

این سال های سینمای ایران است. فیلمی که برای مردم و درباره مردم ساخته 

شده است و تماشای آن کنار همین مردم لذت عجیبی دارد. 

مازیار وکیلی
خبرنگار


